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باید هشتاد درصد مالیات بدهد؟بالایی جامعه چرا یک درصد 
حسام سلامت و عباس شهرابیي ز / ترجمهتوماس پیکتی و امانوئل سائ

توماس پیکتی و امانوئل سائز

رسد، بـیش از دوبرابـر شـده اسـت؛ از     بالاي جامعه میمالیات به یک درصد ازپیشي آمریکا، سهم کل درآمدي که در ایالات متحده
زبان نیـز الگـوي مشـابهی    درمورد دیگر کشورهاي انگلیسی1درصد درحال حاضر.20به بیش از 1970ي تر از ده درصد در دههکم

هاي نوین را نباید مقصر [افزایشِ شکاف درآمدي] دانست. دیگـر  سازي و فناوريهرحال، برعکس دیدگاه رایج، جهانیصادق است. به
تـري در  مرکزِ درآمديِ کـم اي یا ژاپن، شاهد ت)، مثل کشورهاي اروپاي قارهOECDهاي اقتصادي (کشورهاي عضو سازمان همکاري

2اند.میانِ ابرثروتمندها بوده

بـه ویـژه در   –OECDهاي بالاي مالیات بر درآمد بـراي پردرآمـدترها در کشـورهاي    میلادي به این سو، نرخ70ي زمان، از دهههم
، 70ي متحـده یـا بریتانیـا در دهـه    نهایی مالیات بر درآمد در ایـالات  کاهش یافته است. براي مثال، نرخ–زبان کشورهاي انگلیسی

ها را کاهش دهند.درصد آن40که انقلاب ریگان و تاچر در طول یک دهه، بالاي هفتاد درصد بودند، پیش از آن

ي اساسـی در زمینـه  هـاي پرسـش ی ازشوند، یکهاي شدید مواجه میها و بدهیبا کسريOECDتر کشورهاي عضو که بیشزمانی
اي کـه  تر مالیات بگیرند یا نه. عوایـد مالیـاتی بـالقوه   ها باید از افراد با درآمد بالا بیشاین است که آیا حکومتسیاستگذاري عمومی 

مورد بحث ماست، در حال حاضر بسیار بالاست.

کـه تمـامِ   تاجایی[یعنی] –رصد د45به جاريدرصد22.5درصد پردرآمد از براي مثال، دوبرابرکردنِ میانگینِ مالیات بر درآمد یک
درصد تولید ناخالص داخلی بـه عوایـد مالیـاتی اضـافه     2.7ي سالانه به اندازه–شوند هاي مالیاتی بوش منقضی ها یا کاهشتخفیف

ي سـاده،  منقضی شدند). البته، ایـن محاسـبه  2013در ژانویه هاها یا کاهش[حال آنکه] تنها بخش کوچکی از این تخفیفکند (می
مالیـات گـزارش   ازها ممکن است بر رفتار اقتصادي ثروتمندان و درآمدي که پیشیستا دارد: چنین افزایش زیادي در مالیاتحالتی ا

ایـن مسـئله را هـم    3آمده تـأثیر بگـذارد. مـا در پژوهشـی جدیـد     دستتر اقتصاد، و نهایتاً، بر عواید مالیاتی بهکنند، سطوح کلانمی

1 http://elsa.berkeley.edu/~saez/pikettyqje.pdf
2 http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu/
3 http://www.voxeu.org/epubs/cepr-dps/optimal-taxation-top-labor-incomes-tale-three-elasticities
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1970ي هاي مالیاتی بالا از دههي درآمدهاي بالا و نرخالمللی دربارهتجربی، با استفاده از شواهد بینلحاظلحاظ مفهومی و هم بهبه
تاکنون، تحلیل کردیم.

دسترس است، همبستگی ها درکه اطلاعات سهم درآمد براي آنOECD، در هجده کشور عضو 2004-08تا 1975-79ي در دوره
ازمالیـات وجـود دارد. بـراي مثـال،     پـیش از درآمـد بالاییِ جامعهدرصداتی بالا و افزایشِ سهم یکهاي مالیاي میان کاهشِ نرخقوي

سهم یـک درصـد   درصديِچشمگیر دهدرصدي در نرخ مالیات بر درآمدهاي بالا و افزایشِ 35ي آمریکا شاهد کاهشی ایالات متحده
هـاي  ي زمانی، فرانسه یا آلمان تغییر بسیار اندکی را در نـرخ بازهدر همیندر مقابل، ازمالیات بوده است.از درآمد پیشبالاي جامعه

اند.از سر گذراندههايدرصدمالیاتی بالا و سهم درآمدي یک

طعمالیات است. براي توضیح واکنش قـا -از-بینِ خوبی براي تغییرات انباشت درآمد پیشهاي مالیات بالا پیشنرخبنابراین تحولات
ي متفاوتی دارند:هاي مالیاتی بالا سه سناریو وجود دارد که هر یک پیامدهاي سیاستگذارانهمالیات بالا به نرخ-از-درآمدهاي پیش

هاي مالیاتی بالاتر بر پردرآمدها ممکن است تلاش براي کار و کارآفرینی را در میان اقشار ماهر و کارآزموده سست کند: نخست، نرخ
تـر از سـوي   تـر بـر پردرآمـدها بـه فعالیـت اقتصـادي بـیش       هاي مالیـاتی پـایین  . در این سناریو، نرخ4یر طرف عرضهیعنی همان تأث

کـه  هـا  مالیاتیِ بالاییهاي هاي درآمدي بالا و نرخانجامد. اگر کل همبستگی سهمتر میثروتمندان و درنتیجه به رشد اقتصادي بیش
مالیـاتی را بیشـینه   عوایـد کـه –مالیـات پردرآمـدها  بـود، نـرخ  طر تأثیرات طرف عرضه میشود به خاهاي فوق مشاهده میدر داده

، امـا  را افزایش دهـد مالیات بر ثروتمندان تامهلت داردرسید. این بدان معناست که ایالات متحده هنوز درصد می57به–سازدمی
ت آمده است.تر در بسیاري از کشورهاي اروپایی به دسبالاتر پیشآن حد

هـاي مالیـاتی   بالاتر بر ثروتمندان ممکن است گریز مالیاتی را افزایش دهند. در این سناریو، افزایش نرخمالیاتیهاي که، نرخدوم این
پرهیزي است، دیگر مولـد نخواهـد بـود. یـک سیاسـتگذاري      هاي مالیاتو فرصتهاگرفتار گریزگاهدر یک نظام مالیاتی که هاییبالا

هـاي  آن نـرخ ازپرهیزي از بین بروند، و تنهـا پـس  هاي مالیاترا ببندیم تا اکثر فرصتهاگریزگاهتر این خواهد بود که نخست بمناس
هـاي  تـوان اکثـر فرصـت   هـا، مـی  المللی براي اجراي مالیاتي سیاسی کافی و همکاري بینرا افزایش دهیم. با ارادههاییمالیاتی بالا

تـوجهی را  ي مالیاتی وسیع کـه هـیچ فرصـت قابـل    گاه، با یک پایهاز میان برد. آن–اند خوبی مستند شدهکه به–پرهیزي را مالیات
چقـدر  هـا ییهاي مالیـاتی بـالا  کند که حد نرخهاي واقعیِ طرف عرضه مشخص میکند، تنها پاسخبراي پرهیز از مالیات فراهم نمی

باشد تا ضدمولد نشوند.

وري اسـت،  ي بهـره دهنـده گذارند که دستمزد بازتابر حالی که الگوهاي استاندارد اقتصادي فرض را بر این میدر سناریوي سوم، د
دلایل محکمی وجود دارد که به چنین فرضی شک کنیم، به ویژه در توزیع درآمد در سطوح بالا، جایی که سنجش سـهم اقتصـاديِ   

زنـی  تواننـد از طریـق چانـه   مـی بگیران پردرآمدحقوقنند دشوار است. در اینجا، کهاي پیچیده کار میواقعیِ مدیرانی که در سازمان
هاي مزد و پاداش تأثیر بگذارند.دستمزدهاشان را تا حدي تثبیت کنند یا بر کمیته

این سـناریو،  . در خواهد بودتر اي بسیار قوي»خواريرانت«هاي چنین ها پایین باشد مشوقهاي مالیاتیِ بالاییطبیعتاً زمانی که نرخ
ي حاضر افزایش درآمد ها را افزایش دهد، اما در زمانههاي درآمدي بالاییتواند سهمها همچنان میهاي مالیاتی بالاییکاستن از نرخ

هـا محـرك   شـود. بـه بیـان دیگـر، کاسـتن از نـرخ [مالیـاتیِ] بـالایی        درصد باقیمانده حاصل می99از جیب درصد بالایی جامعه 1
و همین تفاوت کلیـدي آن اسـت بـا سـناریوي طـرف      –خواري در سطوح بالاي درآمدي است و نه محرك رشد اقتصادي کل رانت

ي اول.عرضه

4supply-sideبه منظور افزایش رشد اقتصادي: سیاست اقتصاديِ مبتنی بر کاهش مالیات (ردرآمدبه ویژه مالیات اقشار پ).
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بیشـتر هـا تـا چـه حـد بـه رشـد اقتصـادي        بالاییلیل کنیم که کاستن از نرخ مالیاتبایست تحبا تمیز این سناریوها از یکدیگر، می
هاي مالیـاتی پردرآمـدها   اي میان کاهش نرخبه بعد هیچ همبستگی1970ي دهند که از دههر نشان میها باري دیگجامد. دادهانمی

ها را به هاي مالیاتی بالاییبراي مثال، کشورهایی که نرخ5ي تولید ناخالص داخلیِ واقعی وجود ندارد.ي رشد سرانهو میانگین سالانه
اند.هایی که چنین نکردند نداشتهتري از کشوریا آمریکا، آنقدرها رشد سریعبریتانیااند، همچون شدت کاهش داده

تواند به سببِ افـزایش  میبالاهاي مالیاتی ها به نرخبالاییمالیات-از-اند که بخش اعظم واکنش درآمدهاي پیشاین موارد گویاي آن
هاي تولیدگرانه.ایش تلاشها باشد (یعنی سناریوي سوم) و نه افزخواري در میان بالاییرانت

کـلام  جـانِ کنند. اما ها و کشورها تفاوت میاند؛ نتایج عینی برحسب مشخصات، سالالمللی ضرورتاً شکنندههاي بینطبیعتاً مقایسه
هاي مالیاتی عمیقاً مختلف همگی تقریباً بـا نـرخ مشـابهی    سال گذشته به رغم سیاست30آن است که کشورهاي ثروتمند در طول 

افـزایش  که تا حدي بـه ها بگیران بالایی به کاهش نرخ مالیاتی بالاییي واکنش حقوقمان دربارهاند. ما از خلال محاسباترشد کرده
توانـد تـا   اي بالقوه مـی گردد، دریافتیم که نرخ مالیات پردرآمدها به گونهافزایش کار تولیدگرانه برمیخوارانه و تا حدي بهرفتار رانت

).داندمجاز میي محض درصدي که الگوي طرف عرضه53درصد بالا برود (در تقابل با 83سقف 

به غلط یا به درست احتمالاً بر این باور بودند که افزایش دستمزدها در میـان اقشـار   1970ي گذاران و افکار عمومی تا دههسیاست
از هر چیز گویاي حرص و آز آنهاسـت. بـه همـین دلیـل بـود کـه       بالاییِ نردبان درآمدي نه بازتاب کار و تلاش تولیدگرانه که بیش

درصد بالا ببرند. انقلاب ریگان/تاچر در اینکـه از آن زمـان بـه    80تا ی مالیات را در آمریکا و بریتانیانهایتوانستند نرخها میحکومت
است.سازد موفق عمل کرده » ندیشیدنیناا«بعد این سطح از نرخ مالیاتیِ پردرآمدها را 

به بعد به رشد متوسط انجامید. و با رکود 1970ي درآمدي را شاهدیم که از دههانباشتهایی از افزایشِاینک دههبا وجود این، هم
چر در دستورکار قرار گرفته است.، بازاندیشی به انقلاب ریگان و تاسازش بودههاي بخش مالی سببرويبزرگی که زیاده

ها رويزیادهدرصد افزایش داد، تا حدي براي مهارکردن 50درصد به 40نرخ مالیات بر درآمد اقشار بالا را از 2010در سال بریتانیا
ي رویکـردي  دهنـده نیـز بازتـاب  » درصد هسـتیم 99ما «ها. در آمریکا جنبش اشغال وال استریت و شعار مشهور دستمزد بالاییدر

ي توزیـع عمیقـاً   هاي ما دربارهرویکردي که یافته–شوددرصد بقیه منتفع می99یی جامعه از جیب درصد بالا1است که باور دارد 
کند.ي بازیابی آن را تأیید میهنابرابر سودهاي درآمدي در دور

اي منصـفانه  بـه گونـه  بالا اینکه آیا دستمزدي ها بستگی به این دارد که افکار عمومی دربارههاي مالیاتی بالاییي نرخدر آخر، آینده
بگیـران بـالایی بـه    کنـد. حقـوق  آورد چه فکر میجویی سر بر میاي نامنصفانه، از دل رانتوري است یا، به گونهي بهرهدهندهبازتاب

ا) و ه ـهـاي فکـر و رسـانه   اتکاي انباشت بیشتر درآمد، منابع اقتصادي بیشتري در اختیار دارند تا بر باورهاي اجتماعی (از طریق اتاق
علیـت  «هـا نـوعی   گـذاري ها و سیاسـت گري) تأثیر بگذارند و از این راه میان نابرابري درآمد، ادراكها (از طریق لابیگذاريسیاست

برقرار سازند.» وارونه

سازند.» اندیشیدنی«کم ي دیگر دستها را باردرصديِ نرخ مالیاتیِ بالایی80بایست این باشد که سطح ي اقتصاددانان میوظیفه

:اي است ازاین متن ترجمه* 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/24/1percent-pay-tax-rate-80percent

5 http://www.voxeu.org/article/taxing-1-why-top-tax-rate-could-be-over-80


